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  رانيا در دورگه يها تيواقع دربارة يپرداز هينظر لزوم

  *عليرضا تاجداري

  چكيده
و ،  معاصر ايران در قالـب مفـاهيم متنـوعي مثـل وابسـته، در حـال توسـعه       ة جامع

ايران از ة هريك از اين مفاهيم حاصل نگاه به جامع. بندي شده است پيراموني مقوله
انـد   تماس با غرب و دنياي مدرن را لحاظ كردهها  نظريهاين . تئوريك است يمنظر

. اند غربي تشخيص داده جوامع غيرهايي مثل وابستگي را در  و بر آن اساس ويژگي
معاصر ايران داشته اسـت  ة تأثيرپذيري ايران از غرب سهم مهمي در تحولات جامع

ايـران  ة شـناختيِ مـا از جامع ـ   ايران به بهبود فهم جامعهة و لحاظ آن در تبيين جامع
  هاي متفـاوت بـه شـناخت    يي با غرب به شيوهرو روبه  پردازي مفهوم. كند كمك مي
تأكيد ايـن مقالـه بـر لـزوم     . شود جوامعي مثل ايران منتهي مي گوناگونهاي  ويژگي
ايران ة هاي جديد از تأثيرپذيري و كشف پيامدهاي متنوع آن در جامع پردازي مفهوم
 ـ ـ فراينـد ايرانـي  ة هاي دورگـه در نتيج ـ  گيري واقعيت حاضر به شكلة مقال. است
  .پردازد مي شدن جهاني
شـدن، تأثيرپـذيري از غـرب،     جهـاني   ـ ـ هاي دورگـه، ايرانـي   واقعيت :ها واژهكليد

  .شناسيِ ايران جامعه
  
  مقدمه. 1

بـا   )موافقـت و مخالفـت  (حد زيادي تحت تأثير تعامل  معاصرِ جوامعي مثل ايران تا اندور
داده در ايـران معاصـر،    شدت و عمق تحـولات رخ . غرب و دنياي مدرن شكل گرفته است

معاصـر ايـران   ة توان ادعا كرد جامع ـ اي است كه مي سال گذشته، به اندازه 150 طي حدوداً
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فـرد  اي نداشته و تقريبـاً منحصـر بـه     هايي پيدا كرده كه در طول تاريخ گذشته سابقه ويژگي
جديـد حاصـل تمـاس و تأثيرپـذيري     ة حاضر اين است كه جامع ـة فرض مقال پيش 1.است

ة سابقه در جامع ـ ا غرب باعث آغاز تحولاتي بيتماس ب. ايران از غرب و دنياي مدرن است
براي آزمونِ ايـن فـرض   . اي با ساختارها و فرايندهايي جديد شد گيري جامعه ايران و شكل

تمـاس و تعامـل   ة هايي است كه در نتيج معاصر ايران سرشار از عناصر و ويژگية كه جامع
كرد يـا   در غرب ظهور نمي تجددتوان تصور كرد اگر  مي ،گرفته استبا دنياي مدرن شكل 

  .داشت هايي مي معاصر ايران چه ويژگية گاه جامع كرد، آن ايران با غرب تماس پيدا نمي
پيمود يا باز هم  داد، آيا ايران همان مسير سابق را مي رويي با غرب رخ نمي هروب چه ناچن

سياسـيِ  ـ  يترين رويدادهاي اجتماع نگاهي به فهرست مهم 2گرفت؟ در مسير فعلي قرار مي
مثل جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه، كودتاي رضاشاه، جنـبش   ،ايران در طي دو قرن گذشته

به طريقي با تأثيرات  ها آندهد  نشان مي ،و انقلاب اسلامي ،شدن نفت، قيام پانزده خرداد ملي
و شـود   سياست محدود نمـي ة به حوز فقطالبته تأثيرپذيري . اند غرب در ايران ارتباط داشته
  3.شود مشاهده كرد ها نيز مي مصاديق آن را در ساير حوزه

يي با غرب از منظـري علمـي اسـت و    رو روبهحاضر پرداختن به پيامدهاي ة هدف مقال
يي با غـرب و دنيـاي مـدرن    رو روبه. را ندارد تجددداري يا مخالفت با سنت يا  قصد طرف

داري  را به طرف ها آنفكران معاصر ايران بوده و  مشغوليت ذهني اغلب انديشمندان و روشن
يـي ايـران و ايرانيـان بـا     رو روبـه ايـن نويسـندگان بـه    . يا مخالفت با آن كشانده استاز آن 
دها و نبايـدهاي  ها و باي شان يافتن شيوه اند و دغدغه ها و مظاهر مادي غرب پرداخته انديشه

ــا غــرب و  ــوده اســت تجــددمواجهــه ب فهرســتي از انديشــمندان و ) 1383(وحــدت  4.ب
هايشان حول موضوع غرب و مدرنيتـه شـكل    كرده است كه نوشته تهيهفكران ايراني  روشن

تـوجهي از   درخـور هـا بخـش    اين كه دهد نگاهي گذرا به اين اسامي نشان مي. گرفته است
ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمـاني،  : دهند ايرانِ معاصر را تشكيل مية شد انديشمندان شناخته

االله  الدين اسدآبادي، ميرزا محمدحسين نـاييني، شـيخ فضـل    آخوندزاده، طالبوف، سيدجمال
زاده ايرانشهر، خليل ملكي، جلال  زاده، احمد كسروي، حسين كاظم نوري، محمدامين رسول

بروجـردي  . داريـوش شـايگان  و احسـان نراقـي،    االله مطهري، علي شـريعتي،  احمد، آيت آل
سـيدفخرالدين  : كنـد  تر مـي  برد كه فهرست قبلي را كامل از افراد ديگري هم نام مي) 1384(

ايـن   تـر  بـيش پرسـش اصـليِ   . حميـد عنايـت   و شادمان، احمد فرديد، سيدحسـين نصـر،  
چـه بايـد   «ش تـر درگيـر پرس ـ   بيش ها آن. انديشمندان نسبت ايران با غرب و مدرنيته است
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از موضـع   تـر  بـيش نظريات ايـن افـراد   . »چه اتفاقي افتاده است؟«اند تا پرسش  بوده» كرد؟
بـه   هـا  آن. گرانـه  شده است تا موضعي علمـي و پـژوهش   بيان سياسي فعالفكرانه يا  روشن

سر تا پا و ظاهراً و «شدن از  برخي مدرن. اند هاي متفاوتي داده پاسخ» چه بايد كرد؟«پرسش 
و  ؛گرايي و بازگشت به خـويش سـخن گفتنـد    اي ديگر از سنت عده ؛را مطرح كردند» ناًباط

  5.داشتنداعتقاد  تجددافرادي هم به تلفيق سنت و 
ايـران   6طرفانه به تأثيرپذيري حاضر رويكردي علمي و بية در مقابل اين رويكردها، مقال

تأثير  ؛پردازد رويكرد علمي به بررسي پيامدهاي تماس ايران با دنياي مدرن مي. از غرب دارد
و يـا تجـدد و     هاي خود از ايرانِ معاصر درنظر گرفته ايران را در تحليل درغرب و مدرنيته 

پذيري در اين مقاله توجه به تأثير. كند موضوع برگزيده و تحليل مي مثابة تماس با غرب را به
گيـرد و نـه    شناختي از ايران صورت مي هاي جامعه تركردن تبيين ايران از غرب با هدف غني

  .تجددداري يا مخالفت با سنت يا  طرف
  

  مسئلهطرح . 2
دو دسـته   ،هاي اجتماعي در جوامع پيرامـوني مثـل ايـران    براي تبيين واقعيت ،گران پژوهش

شناسي  هاي عام و رايج در جريان اصلي جامعه نظريه. شناسي در اختيار دارند نظريات جامعه
هـاي خـاص    تري كه با عطف به جوامع غير غربي و براي تبيين ويژگي هاي خاص و نظريه

  7.اند اين جوامع ساخته و پرداخته شده
هـاي بنيـادي كـه هدفشـان      نظريـه  .شود ها مي نظريات عام و رايج شامل طيفي از نظريه

مثل كـنش متقابـل    ،هاي رفتارهاي اجتماعي است عه و بنياناي جام ي ريشه توضيح فرايندها
ة گيري جامع هاي كلاني كه شكل نظريه ؛يابي ساختة و نظري ،انتخاب عقلانية نمادين، نظري

و  )D. E. Durkheim( يمهـا دوركة مثل نظري ،دهند مدرن و تحولات بعدي آن را توضيح مي
هـاي   و نظريه ؛)M. Foucault( و فوكو )J. Habermas( هابرماسة تا نظري )M. Weber( وبر

هـاي اجتمـاعي    هاي جامعه مثل انقـلاب و آسـيب   بردمتوسطي كه به تبيين مسائل و پديده
هـا   قابليت تعميم اين نظريهة دربار 8.آنومية محروميت نسبي و نظري ةمثل نظري ،پردازند مي

براي جوامع غير غربي مثـل ايـران ترديـدهايي ابـراز شـده       ها آنجوامع و تناسب ة به هم
هاي گـذار   هايي است كه مكانيزم دوم شامل نظريهة هاي كلان دست نمونه نظريه رايب. است

گـذار بـراي تبيـين    ة اسـتفاده از نظري ـ . دهند مدرن را توضيح مية سنتي به جامعة از جامع
ِ  واقع شده است، زيـرا وضـعيت معاصـر    معاصر ايران مورد انتقادة ها و مسائل جامع پديده
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 نداشـتن  تناسب 9.سازي كرد هگذار جوامع صنعتي غربي شبية توان كاملاً با دور ايران را نمي
هايي براي توجه ويژه به جوامع غيـر غربـي    جوامع غير غربي تلاشاوضاع ها با  اين نظريه

  10.برانگيخته است
دو دسـته نظريـه منتهـي شـده      گيـري  غربي به شكل تلاش براي شناخت جوامع غير

انـد و   پـيش از تأثيرپـذيريِ جوامـع پيرامـوني پرداختـه     ة هـايي كـه بـه دور    نظريـه . است
ة دسـت هـاي   نظريهاگرچه  11؛اند تأثيرپذيري در اين جوامعة هايي كه معطوف به دور نظريه

پـيش از تأثيرپـذيري در جوامـع    ة توليدآسـيايي، دور ة اول، مثل استبداد شـرقي يـا شـيو   
براي فهم و تبيـين وضـعيت معاصـر ايـن      ها از آن اند، اما گاهي ثيرپذير را مدنظر داشتهتأ

در اين كاربست اين فرض نهفته است كه جوامع پيراموني . شده استجوامع هم استفاده 
بـه  . اسـت   هايشان ثابت مانده و ويژگي  هاي گذشته تغييري نكرده قرن در مقايسه بااكنون 

آشـنايي بـا غـرب و تأثيرپـذيري از آن در جوامـع      ة ي كـه در نتيج ـ عبارت ديگر، تغييرات
  12.ماند مغفول مي است تأثيرپذير شكل گرفته

انـد،   پيش از تأثيرپـذيريِ جوامـع پيرامـوني پرداختـه    ة كه به دورهايي  نظريهبر  علاوه
 13.اند معطوف معاصر جوامع پيرامونية ويژه به دورطور   بهكه  اند مطرح شدههايي  نظريه

با توجه به موضوع اين مقاله، يعني يادآوري نقـش و اهميـت تأثيرپـذيري از غـرب در     
معطوف به وضعيت معاصر جوامع هاي  نظريهوضعيت معاصر جوامع تأثيرپذير و نيز در 

 ةتوان بـه دو دسـت   معاصر جوامع غير غربي را مية هاي معطوف به دور تأثيرپذير، نظريه
غير غربي تأكيد دارنـد  ة دروني جامع شرايطر عوامل و هايي كه ب نظريه ؛كلي تقسيم كرد

اول غفلـت از   ةمشـكل دسـت  . اند هايي كه عوامل و شرايط بيروني را لحاظ كرده و نظريه
توجه به عوامل بيروني در تبيـين  . تأثير عوامل بيروني در تحولات جوامع پيراموني است

 ـ   معاصر ايران نكتهة جامع دارد اهميـت آن را مجـدداً   حاضـر قصـد   ة اي اسـت كـه مقال
كردن تأثيراتي كه اين جوامـع از   اند با لحاظ دوم تلاش كرده ةنظريات دست. يادآوري كند
ف بـر عوامـل   پذيرند مشكل تأكيد صر خصوص از غرب و دنياي مدرن، مي بيرون، و به

  .كنندداخلي را رفع 
بيرونـي تأكيـد   كه بر نقـش عوامـل    ،ترين نظريات معطوف به جوامع غير غربي از مهم

بـر   عـلاوه . وابسـتگي اشـاره كـرد   نظريـة  فرهنگـي و   ةاشـاع ة توان بـه نظري ـ  مي ،اند داشته
فرهنگـي اسـتفاده    ةاشـاع نظرية هم از  نوسازيپردازان  رسد نظريه نظر مي شناسان، به انسان
غربي براي انطبـاق بـا    جوامع غير ،نظرية نوسازيفرهنگي، طبق  ةاز منظر اشاع 14.اند كرده
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و در بلندمدت  اند تكنولوژيك غربي تغيير كردهـ  هاي اقتصادي تأثيرات ناشي از نفوذ بسته
رسـد   نظـر مـي   به ).Hoogvelt, 1976: 54(كنند  هاي جوامع غربي را پيدا مي ناچار ويژگي به

آميـز   مندانـه، آرام، و صـلح   رضـايت ة مبادلمعناي   بهفرهنگي ة اشاع نوسازيهاي  نظريهدر 
وابستگي تماس با غـرب را  نظرية درمقابل،  15.آورد ارمغان مي بههاست كه پيشرفت را  ايده
وابستگي متوجه فراينـدهاي  نظرية . سازي كرده است فرايند سلطه و استثمار مفهوم منزلة به

ذ امپرياليسم در جوامع زير نفو ،ناشي از روابط ساختاري بين جوامع ،اقتصادي و اجتماعي
ة و اسـتثمارگران  ،بر وجوه تحميلـي، زورمندانـه  نظريه فرهنگي، اين ة برخلاف اشاع. است

وابستگي اين گزاره است كـه جوامـع غيـر غربـي      نظريهمحور . تماس با غرب تأكيد دارد
  .اند مانده نيافته يا عقب توسعه علت وابستگي به غرب به

ترين  اند يكي از عمده و وابستگي با تأكيد بر اشاعه و سلطه توانسته نوسازيهاي  نظريه
پيشنهاد . را برجسته سازند ،مثل ايران ،وضعيت معاصر جوامع غير غربية كنند عوامل تبيين

معاصر ايران، يـا حـداقل شـناخت    ة تر جامع حاضر اين است كه براي شناخت دقيقة مقال
ايراني، لازم اسـت در همـين مسـير    ة عام جامع هاي هاي خاص آن در كنار ويژگي ويژگي

تمركـز بـر   . حركت كرد و به تماس ايران با غرب و تأثيرپـذيري از آن توجـه ويـژه كـرد    
پـيش از  ة معاصر ايـران، و تفكيـك دور  ة بستر تحولات جامع منزلة به ،تأثيرپذيري از غرب
خـاص حـاكم بـر هـر      تأثيرپذيري امكان تحليل و تفكر در باب قواعدة تأثيرپذيري و دور

لازم ايـن  وجـود   بـا . كند دوره و نيز قواعد عام و مشابه حاكم بر هر دو دوره را فراهم مي
هـاي متفـاوت از پيامـدهاي     پـردازي  امكـان مفهـوم  ة فراتـر رفـت و دربـار    هـا  آناست از 

معاصـر ايـران را در قالـب    ة هاي موجود جامع ـ نظريه. تأثيرپذيري ايران از غرب تأمل كرد
بـه  با نگاه . كنند پردازي مي مدرن مفهوم شبه و وابسته، در حال توسعه،ة مي مثل جامعمفاهي

از ايـن مفـاهيم    كـدام  شود، اما هـيچ  ايران آشكار مية ابعادي از جامع ،هريك از اين مناظر
احتمـالاً بـا   . ايـران ارائـه كننـد   ة جانبـه از جامع ـ  توانند تصويري كامل و همه تنهايي نمي به

هـا   مـثلاً ايـن نظريـه   . شـود  هاي جديد ابعاد ديگري از اين جوامع آشكار مي پردازي مفهوم
هـاي دوگانـه در جوامـع در حـال توسـعه و وابسـته اشـاره         گيري وضعيت اغلب به شكل

گيـري   يـي بـا غـرب شـكل    رو روبـه يكي ديگـر از پيامـدهاي مهـم     ،كه  در حالي ؛اند كرده
 ـ. معاصـر ايـران اسـت   ة مع ـدر جا )hybrid( هـاي دورگـه   واقعيت حاضـر بـراي   ة در مقال
ة پردازي متفاوت از تماس با غرب ملاحظاتي مقدماتي دربار مفهومة دادن لزوم و فايد نشان

  .خواهد شد ذكرهاي دورگه  واقعيت
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  تأثيرپذيرية يي با غرب در قالب ايدرو روبهپردازي  مفهوم. 3
تأثيرپذيري، جوامع تأثيرپذير و جوامع ة بر اساس ايد :تأثيرگذار جوامع و تأثيرپذير جوامع

منظـور از جوامـع تأثيرپـذير جوامـع جهـان سـوم،       . شوند ديگر تفكيك مي تأثيرگذار از يك
توانند هم تأثيرپـذير   اگرچه جوامعي مثل ايران مي 16؛استو غيره  ،پيراموني، در حال توسعه

طـور    نظـر شـده و بـه    هايشان صرف تأثيرگذاريو هم تأثيرگذار باشند، آگاهانه و عامدانه از 
وجه تأثيرپـذيري در  . اند تقريبي جوامع غربي و مدرن تأثيرگذار و بقيه تأثيرپذير ناميده شده

ايران در تماس و كه  اين اول ؛اش شده است تر از وجه تأثيرگذاري ايران به دو دليل برجسته
بر اين اساس، دليل دوم اين است كه . رگذارتأثيرپذير بوده است تا تأثي تر بيشتعامل با غرب 

 دراش  تأثيرگـذاري  در مقايسـه بـا  كنوني ايران تأثيرپـذيري از غـرب،   ة براي شناخت جامع
نيست و برخي اوقات در شناخت طور  اينالبته همواره . ي داردتر بيش نظريغرب، اهميت 

امپرياليسم به دنبال شناخت جوامع ة نمونه نظري رايب. ترند هايش مهم يك جامعه تأثيرگذاري
» تأثيرپـذير ة جامع«اگرچه مفهوم  17.غربي بر اساس پيامدهاي استعمار براي آن جوامع است

ايـن مفهـوم عـام    . كنـد  دارد كه استفاده از آن را توجيه ميهم خالي از ايراد نيست، مزايايي 
ة جامع ـ«فـاهيمي مثـل   تواند بخش زيادي از ابعاد جوامع غير غربي را، كـه بـا م   است و مي

ة بـرخلاف مفـاهيمي مثـل جامع ـ   . اند، دربر گيرد توصيف شده» پيرامونية جامع«يا » وابسته
هاي احتمالي را از نظر  كند و ساير وضعيت كه وضعيت جامعه را وابسته تعريف مي ،وابسته
 صلهاي اجتماعيِ حا تأثيرپذير محدوديتي براي توصيف وضعيتة دارد، عنوان جامع دور مي

  .كند از تأثيرپذيري ايجاد نمي
تأثيرپـذير  ة كه هدف تبيين و فهم جامعجا  آن از :تأثيرپذيري هاي مكانيسم و فرايندها

 مثابة به ،هاي تأثيرپذيري ها و مكانيسم تأثيرپذيري است، توجه به ويژگيآوردن  حساب بهبا 
هايي مثل نظـام   نظريه. اهميت بسيار دارد ،پيامدهاي اجتماعي تأثيرپذيرية كنند عامل تعيين

. انـد  دهكربررسي  جوامع تأثيرگذار و تأثيرپذير را مفصلاًة جهاني فرايند تأثيرگذاري و رابط
آينـد و   آينـد، چـرا مـي    اند كه عناصر خارجي از كجا مي پرداخته مسئلهبه اين  تر بيش ها آن

يـا اقتصـاد   هـا واحـد تحليـل خـود را نظـام جهـاني        اين دسـته از نظريـه  . آيند چگونه مي
اي در  نظريـه  طرحة دغدغكه  آن از تر بيشو بنابراين  18اند داري جهاني انتخاب كرده سرمايه

 پيراموني داشته باشند، درگير تحليـل و توصـيف جزئيـات تـاريخي و غيـر     اي  جامعهباب 
هـاي   نگـاه بـه فراينـدها و مكانيسـم    . انـد  داري شده هاي اقتصادي سرمايه تاريخي مكانيسم

شـناختيِ آن در   موجب غفلـت از پيامـدهاي جامعـه   كه  آن به شرط ،تأثيرپذيري مفيد است
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تأثيرپـذير   ةمقصود توضيح اهميت تأثيرپذيري در فهم جامع ـ. تأثيرپذير نشود ةسطح جامع
اين  چه آن. با عناصر داخلي است ها آنبا توجه به پيامدهاي ورود عناصر خارجي و تعامل 

تأثيرپـذير دارد، امـا    ةد پيامدهايي است كه تماس با غرب براي جامعمقاله بر آن تأكيد دار
دهـي بـه فراينـدها و     بديهي است چگونگي تماس و تأثيرپـذيري عـاملي مهـم در شـكل    

هاي تأثيرپـذيري   مكانيسمة ساختارهاي اين جوامع است و بنابراين بهتر است اندكي دربار
 درولات آن در طـول زمـان   چگونگي شـروع تمـاس بـا غـرب و تح ـ    . توضيح داده شود

 تأثيرپـذير ة در جامع ـگونـاگون  هاي زمـاني   چيستي و چگونگي شرايط اجتماعي در دوره
آن يكـي از  ة آغاز تماس با غرب و چگـونگي ادام ـ ة كه شيوجا  آن بنابراين، از. مؤثر است

بـا  يـي  رو روبهلازم است انواع تماس و  ،تأثيرپذير استة هاي جامع ويژگي  هاي كننده تعيين
  .بندي شود غرب صورت

معنايي وسيع از تأثيرپذيري مدنظر است كه از استعمار مسـتقيم تـا اسـتعمار     جا ايندر 
، از مندانـه  قدرتتا تحميل بخواهانه  دلفرهنگي تا سلطه، از پذيرش ة غير مستقيم، از اشاع

، از )ي توسعهها مثل برنامه(تأثيرگذاري آزاد و غير عمدي تا تأثيرگذاري عامدانه و آگاهانه 
وابستگي تا تقليد، از تأسـيس نهادهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي تـا تأثيرگـذاري ارزشـي و        

هـاي   هريك از اين الگوهاي تمـاس بـا غـرب در دوره   . شود و غيره را شامل مي ،فرهنگي
 ـ. توانند وجود داشته باشند مي ،با هم يا مجزا ،گوناگونجوامع در و  گوناگون نمونـه،   رايب

اي  هـيچ جامعـه  . ارتبـاط دارنـد   كـه بـا هـم    انـد   گذاري تأثيرذ دو فرايند اصلي و نفو سلطه
آن  اي ديگـر بـر   اش در جامعه تواند بدون نفوذ الگوهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي نمي

اي  تواند بدون ميزاني از سـلطه بـر جامعـه    اي نمي سلطه يابد و از طرف ديگر، هيچ جامعه
  .)ibid: 109( ديگر در آن نفوذ كند

ة كه بـراي تبيـين جامع ـ  هايي  نظريهآيا  :تأثيرپذيري دورة و تأثيرپذيري از پيش دورة
معاصر ايران هم مناسبت و كفايـت  ة اند براي فهم جامع سنتي ايران ساخته و پرداخته شده

اسـتبداد  نظريـة  نظيـر   ،انـد  كه به جوامع شرقي سنتي مثل ايران پرداختههايي  نظريهدارند؟ 
 هـا  آنكـه   اين اند و اعتقاد به سنتي ايران را مدنظر داشتهة جامع ،توليدآسيايية شرقي يا شيو

معاصر ايـران  ة به اين معناست كه جامع ،اند كافيمعاصر ايران ة براي تبيين و توضيح جامع
هـاي وضـعيت    توان برخي شباهت اگرچه نمي 19.هيچ تفاوتي با قبل از آن پيدا نكرده است

بسـتن   چشممعاصر را انكار كرد،  انام برخي عناصر تاريخي در دورمعاصر با گذشته، يا دو
شـواهد  . نگري است بر تحولاتي كه در طي دو قرن اخير در ايران رخ داده هم دور از واقع
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و  ،تاريخي و تجربيِ آشكار حاكي از پيدايش فرايندها و ساختارهاي جديد متفاوت با قبل
  .استمعاصر ايران ة در جامع ،ارتباط با آن البته نه كاملاً بي
تفكيك اين . تحليلي است يتأثيرپذيري ضرورتة پيش از تأثيرپذيري و دورة تفكيك دور

ة زيرا باعث تمركز بـر وضـعيت معاصـرِ يـك جامع ـ     ،دو دوره به لحاظ تحليلي مفيد است
گيـرد حاصـل تعامـل     ي كـه پـس از تأثيرپـذيري شـكل مـي      ا جامعـه  20.شـود  تأثيرپذير مي

. تأثيرپذيري و عناصـر واردشـده از غـرب اسـت     پيش ازة از جامعمانده  جاي بهاي ه ويژگي
شود  مثلاً با مقايسه مي. تأثيرپذيري كمك كندة تواند به شناخت بهتر دور دو دوره مية مقايس

پيش از ة دوركه  اين ديگرة نكت. هاي تحول در اين دو دوره متفاوت است فهميد كه مكانيسم
هاي پـيش از تأثيرپـذيري در    تنوع دوره. جوامع پيراموني يكسان نيستة تأثيرپذيري در هم

 بـا وجـود  شود، يعني  تماس با غرب مية در نتيج متعدديباعث پيامدهاي  گوناگونجوامع 
ة ، دوركـه  ايـن ديگـر  . كنند جوامع پيراموني تاحدي مسيرهاي مختلفي را طي مي ،ها شباهت

پذيرش تحولات ناشي از تماس با غـرب  . ي نيستركود و ايستاية پيش از تأثيرپذيري دور
تحولات پرشتاب . پيش از تأثيرپذيري نيستة باور به ايستايي و ركود مطلق جامعمعناي  به

تصـويري راكـد از    پديدآمـدن تواند باعـث   تأثيرپذيري مية هاي بنيادين در دور و دگرگوني
 ـة پيش از تأثيرپذيري شود، اما در جامعة جامع بـا   ،ذيري هـم تحـول و تغييـر   پيش از تأثيرپ

ة ، بـين دور كه اينسرانجام . وجود داشته است ،هاي خاص خود جهت و مكانيزم و سرعت
  .وجود نداردتأثيرپذيري لزوماً گسست و ناپيوستگي ة پيش از تأثيرپذيري و دور

تواننـد   عناصر پيش از تأثيرپذيري مي :تأثيرپذيري دورة در تأثيرپذيري از پيش عناصر
يي هـا  آن. روند كاملاً ازبين نمي ها آنبخشي از . هاي متنوع و متفاوتي داشته باشند سرنوشت
مانند در تعامل دورگه يـا دوگانـه بـا عناصـر جديـد قـرار        تأثيرپذيري باقي مية كه در دور

اي  تواننـد در دوره  مـي  ها آن. استزمان  ناهمعناصر زمان  همحضور معناي  بهاين . گيرند مي
عناصـر پـيش از   . هاي بعدي مجدداً سر بر آورند و قدرت بگيرنـد  ضعيف شوند و در دوره

تواننـد   تأثيرپذيري همواره و تماماً عناصر مقاوم يا مانعِ پيدايش وضعيت جديد نيستند و مي
 ها آنداري  ريشه از جمله گوناگونيبه عوامل  ها آنمقاومت . كننده را بازي كنند نقش تسهيل

. متفـاوت اسـت   گونـاگون در جوامـع   هـا  آندارد و به همين دليل ميـزان مقاومـت   بستگي 
ايـن نقـش   . تحولات باشند ةبرند كننده يا پيش توانند تسهيل نهادهاي پيش از تأثيرپذيري مي

بينـي پيامـدهاي تعاملشـان     با عناصر جديد پيچيده و پيش ها آنة شود رابط دوگانه باعث مي
نقش برخي فرايندها و سـاختارهاي پـيش از تأثيرپـذيري يـا سـنتي در تبيـين       . شوار باشدد
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هاي سياسي نوظهور در جوامع تأثيرپذير، مثل انقلاب اسلامي در ايران، گواهي اسـت   پديده
خاص و نه  يكه باعث هدايت جريان امور به سمترا هايي  لازم است مكانيسم. بر ادعاي بالا

يعنـي   ؛نگرانـه توضـيح داد   منسـجم و كـل   يند در قالـب دسـتگاه  شـو  به سمت ديگر مـي 
 تأثيرپـذير و تعيـين  ة عناصر دروني و بيروني در يـك جامع ـ ة بندي تعاملات پيچيد صورت

  . كند يا شرايط متفاوت فرق مي گوناگونشود كه پيامد اين تعاملات در جوامع  چه ميكه  اين
 چه آنحتي . تحول پيامد گريزناپذير تماس با غرب است :تأثيرپذيري دورة در تحولات

تحـولي نيسـت،    نامد ركود و بي نيافتگي ناشي از وابستگي به غرب مي وابستگي توسعهنظرية 
بنابراين، هم . بلكه پيدايش وضعيتي جديد است كه با وضعيت پيش از تأثيرپذيري فرق دارد

  .شوند تگي نوعي تحول محسوب ميابسنيافتگيِ ناشي از و وابسته و هم توسعهة توسع
حاصـل   هـا  آن. زاد نيسـتند  زاد يا صـرفاً بـرون   تأثيرپذيري صرفاً درونة تحولات در دور

موجـود در تبيـين تحـولات در جوامـع     هاي  نظريهاغلب . اند بيرونيتعامل عوامل دروني و 
تعامـل عوامـل   اند تا  مجزا توجه كردهصورت  بهبه عوامل دروني و بيروني  تر بيشپيراموني 

و ساختارهاي درونـي و  گران  كنشتعاملات پيچيده و متغير بين ة مجموع. بيروني و دروني
چرايي و چگونگي ظهور اشكال اجتمـاعي خـاص و رونـد      بيروني جايگاهي مهم در تبيين
هـاي   مسير تحول آتي هر جامعه تابع تعامـل فعـال ويژگـي   . تغيير در جوامع تأثيرپذير دارد

هاي فرايند تأثيرپذيري  گي با ويژ) مثل شرايط تاريخي(پيش از تأثيرپذيري ة از دورجامانده  به
تأثيرپذيري، و نيز تعاملات بعدي ة اولية در دور) استعمارة مثل فرايند تاريخي شروع و ادام(

هاي متأخر تأثيرپذيري تعامل عناصر دروني و بيروني  در دوره. عناصر دروني و بيروني است
پيش از تأثيرپـذيري  ة شود، زيرا عناصر دروني ديگر صرفاً عناصر متعلق به دور يتر م پيچيده
گرفته در مراحل قبل،  بيرونيِ شكل ـ هاي متأخر تأثيرپذيري سنتزهاي دروني در دوره. نيستند

  .گيرند وارد قرار مي بيروني تازهدر نقش عناصر دروني، در تعامل با عناصر 
غربي كـافي   تأثيرات غرب براي تبيين وضعيت جوامع غيرصرف اشاره به كه  اين نتيجه

. از اعتراف به تأثيرپذيري از غرب بـراي تبيـين نيـاز اسـت     تر بيشبه چيزهايي  ، بلكهنيست
چگونه تماس با غـرب سـاختارها و فراينـدهاي اجتمـاعي را     لازم است توضيح داده شود 

و پيامـدهاي تحـت تـأثير     هـا  يسـم مكانمثال،  رايب. كند تحت تأثير قرار داده و دگرگون مي
 ،، يا از منظري ديگر)differentiation and adaptation( فتن فرايند تمايزيابي و انطباقرقرارگ

در  كـه  بندي طبقات اجتماعي مشخص و توضـيح داده شـود   هاي اجتماعي و شكل شكاف
كـه بـراي توضـيح    هايي  نظريهبنابراين، . آيند به چه شكلي درمي ها آنتماس با غرب ة نتيج
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كنند تا تحليل طبقاتي يـا   گيرند كمك مي مي  پيامدهاي تأثيرپذيري در جوامع پيراموني شكل
فراينـد تأثيرپـذيري از غـرب را    . شود عرضهتأثيرپذير ة تحليل كاركردي معتبرتري از جامع

. فراينـدها و سـاختارهاي اجتمـاعي تلقـي كـرد     ة كننـد  كننده يا خاص توان بستر مشروط مي
سـاختارها و   در اخـتلال فرايند اعمال پارازيـت يـا   همچون شود تأثيرپذيري را  ميچنين هم

سازي كرد و مثلاً توضيح داد كـه چگونـه رونـد     تأثيرپذير مدلة فرايندهاي جاري در جامع
  .شود مي و غيره ،گرد تكامل در اين جوامع دچار اختلال، جهش، توقف، عقب

هاي اجتمـاعي در   تأثيرپذيري از غرب واقعيتة نتيجدر  :تأثيرپذيري پيامدهاي و نتايج
بينـي   قابـل پـيش  راحتـي   بـه تأثيرپذيري ة آيند؟ نتيج مي جوامعي مثل ايران به چه صورتي در

 يتعاملات پيچيده بين عناصر داخلـي و بيرونـي نيـاز بـه مـدل     ة بيني نتيج براي پيش. نيست
. تحت شرايط مختلف، مشخص كندكه نتايج احتمالي مختلف را،  استجانبه و پيچيده  همه

شـدن   مـدرن يـا  شدن  غربيتأثيرپذيري ة نتيجكه ادعا كرد سادگي  بهتوان  به همين دليل نمي
باشـد و هـم ضـد    شـدن   غربـي توانـد هـم    نتيجـه مـي   ،وقتي مدلي در دست نيست. است
شرايط جديد باشد و هم بازگشت به گذشته، هـم توسـعه   سوي  به، هم حركت شدن غربي

جوامع تأثيرپذير هرگز كاملاً و عميقاً شبيه جوامع تأثيرگذار  تر بيش. ماندگي باشد و هم عقب
  . اند متفاوتخود و هم با غرب ة هم با گذشت ها آن. خود نشدند ةو كاملاً متفاوت با گذشت

تأثيرپـذيري را  ة نيسـت، دور شـدن   غربـي ذيري قطعي تأثيرپة كه نتيججا  آن بنابراين، از
ة به عبارت ديگـر، دور . شباهت كامل به غرب تلقي كردة دورسوي  بهگذار ة توان دور نمي

سازي كرد و گفـت   غربي شبيهة يكي از مراحل پيشين جامع منزلة بهتوان  تأثيرپذيري را نمي
همـان مسـير   كـردن   طيگذارد و با تأخير در حال  تأثيرپذير پا در جاي پاي غرب مية جامع
توانـد وضـعيتي دائمـي     بلكه مي ،موقتي نيست ياين وضعيت صرفاً وضعيتهمچنين . است
 نظـري بنـدي   در صـورت كـه  كنـد   تأثيرپذيري كمك مية از دور  طرز تلقي گونه اين. باشد
شـده و   بايد مي چه آن«بر اساس كه  اين وجه شود و نهتأثيرپذير به وضع موجود آن تة جامع
  .بندي شود صورت» ود و اكنون نيستش در آينده مي چه آن«يا » نشده

يكـي از   :تأثيرپـذيري  پيامـدهاي  از يكـي  منزلـة  بهدورگه  هاي يتواقع گيري شكل
تـوان آن   وضعيتي كه مي. هاي دورگه و پيوندي است پيامدهاي تأثيرپذيري پيدايش واقعيت

عناصـر   ،در حالت دورگه. ناميد 21»شده جهاني ـ ايراني«خاص وضعيت طور  بهرا در ايران 
جديـدي   تركيـب شـوند و   ادغام مـي ديگر  يكتأثيرپذير با ة ايراني و جهاني در ظرف جامع

ادغـام  ديگـر   يـك دو عنصـر بـا   كـه   هنگـامي . خـود را دارد  ويژةگيرد كه خواص  شكل مي
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عنصر دورگـه خواصـي پيـدا    . شوند يك عنصر جديد دورگه ظاهر ميصورت  به ،شوند مي
  .شده است تركيب خواص عناصر تركيبكند كه حاصل  مي

سـازي   جهاني«و » سازي امر جهاني ايراني«شامل دو فرايند اصلي » شدن جهاني ـ ايراني«
منظـور از  . شـود  مـي منجر » جهانيـ  ايراني«هاي  گيري واقعيت است كه به شكل» امر ايراني

 ـة اين است كه عناصري كه از بيرون وارد جامع» سازي امر جهاني ايراني« شـوند   مـي  يايران
مصاديق متنوعي را بـراي   22.كنند ايراني تغيير مية تعامل با جامعمانند و در  خالص باقي نمي

 اين است كه اي از سطح سازماني نمونه. توان ذكر كرد اين فرايندها از سطح كلان تا خرد مي
معاصر ايران برخي ساختارها و نهادهاي غربي وارد ايران شدند كه اگرچه ظـاهر  ة در جامع

اين . ه مرور زمان محتوايي جديد و ايراني پيدا كردندب ،يا صورت غربي خود را حفظ كردند
نهادهايي كه . تر درك كرد شود با تفكيك ساختار و كاركرد در يك نهاد روشن واقعيت را مي

اما كاركردي متفاوت، و گاه متعارض، با كاركردي كـه   ،كنند ساختار اصلي خود را حفظ مي
گاهي نيز خـود  . اند شده  جهانيـ  ادهاي ايرانياي از نه كنند نمونه اند پيدا مي در غرب داشته

ميزبـان  ة هاي آن متناسب با شرايط جامع ساختار دچار تغيير شده و برخي عناصر و قسمت
هـاي ايرانـي در    نيز به تغييـر واقعيـت  » سازي امر ايراني جهاني«. شود حذف يا تغيير داده مي

هاي محلي ايراني كاركردي  ت ساختاردر اين حال. دارد اشاره مواجهه با عناصر جهانية نتيج
به ديگر سخن، الگوها و نهادهاي بومي يا سنتي ظـاهر بـومي خـود را    . كنند جهاني پيدا مي

  .شود غربي يا مدرن مي ها آناما محتوا يا باطن  ،كنند حفظ مي
شـود و   حال سؤال اين است كه چه شرايط و عواملي باعث پيدايش شرايط دورگه مـي 

شرط پيدايش وضـعيت   شود؟ پيش طرفه نمي نفع عوامل ايراني يا غربي يكچرا وضعيت به 
برخي عناصر بـومي در برابـر حـذف    . زمان عناصر ايراني و جهاني است دورگه حضور هم

ترند در برابر تغيير و حذف  دارتر و سرسخت هرجا كه عناصر بومي ريشه. كنند سرسختي مي
جهـاني  ــ   وضعيت ايرانيكه  اين ن شرايط احتمالبنابراين، در اي. كنند ي ميتر بيشمقاومت 
زمـان   زمـان عناصـر نـاهم    به حضـور هـم   مسئلهبخشي ديگر از اين . است تر بيشپديد آيد 

هاي زمانيِ متفـاوت تغييـر    تأثيرگذار، در دورهة عناصر غربي در مبدأ، يعني جامع. گردد برمي
عنصـري غربـي وارد    انـي دور رد. شوند تر مي عناصر قديم نشينجاكنند و عناصر جديد  مي

عنصـر غربـي    مثابـة  آن بـه ة يافت ـ بعـد صـورت تحـول    انشود و در دور تأثيرپذير مية جامع
عبـارت ديگـر،     به. گيرند شود و اين عناصر در كنار هم قرار مي جديدتر، وارد آن جامعه مي

پذير  تأثيرة معدر جا اند هاي زماني متفاوت تأثيرگذار متعلق به دورهة دو عنصري كه در جامع
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تأثيرپذير هم يكـي از  ة عناصر جهاني در جامع همگنتوزيع نا. كنند زمان پيدا مي حضور هم
تـر باشـد    همگنهرچه توزيع عناصر غربـي نـا  . زمان اين عناصر است هاي حضور هم علت

توزيع عناصر جهاني ي همگننامنظور از . است تر بيشجهاني ـ  احتمال وقوع وضعيت ايراني
ها را به يكسان تحت تـأثير   و حوزه ،مناطق جغرافيايي، قشرها ةكه اين عناصر هم اين است
. توان در توزيع جغرافيايي مشاهده كـرد  را مي همگنيكي از مظاهر توزيع نا. دهند قرار نمي

زيسـتي بـا    مـرزي بـا كشـورهاي مرجـع و يـا هـم       علت هـم  برخي از مناطق جغرافيايي، به
عناصـر  . كننـد  شدن حركت مـي  سمت جهاني  ز مناطق ديگر بهو زودتر ا تر بيشها،  خارجي

برخي اقشار . شوند توزيع مي همگننيز نا گوناگونجهاني در بين قشرها يا طبقات اجتماعي 
وآمد  قشرهايي كه به غرب رفت. تر در معرض عناصر جهاني قرار دارند و برخي كم تر بيش

هـا ارتبـاط دارنـد     ي كه در داخل بـا خـارجي  يها آناند، و يا  تحصيل كردهجا  آن دارند يا در
هـاي   ها، عناصـر جهـاني در بـين و درون حـوزه     بر اين علاوه 23.احتمال تغيير دارند تر بيش

و زودتـر جهـاني    تـر  بـيش هـايي از اقتصـاد    مثلاً بخـش . شود توزيع مي همگنجامعه هم نا
  .كند تغيير ميتر و ديرتر از سياست  تر و يا اقتصاد كم هايي كم شوند و بخش مي

 
  گيري نتيجه. 4

سازي جوامع تأثيرپذير بر اساس مقايسـه بـا    مفهوم :محورانه غرب سوگيري از پرهيز لزوم
. شـود  شناختي تماس با غـرب مـي   هاي غرب باعث غفلت از ساير پيامدهاي جامعه ويژگي

لازم و  ايران معاصر شـرطي ة تبييني درست از جامعة توجه به تأثيرپذيري از غرب براي ارائ
تأثيرپـذير احتيـاط   ة بندي وضعيت معاصر جامع ـ اين بايد در صورت وجود با. حياتي است

ة يعنـي توصـيف جامع ـ   ،نشدن شدن يا غربي تأثيرپذيري از منظر غربية تمركز بر نتيج. كرد
تأثيرپـذير بـر اسـاس    ة شود جامع باعث مي ،غرب هست يا نيست چه آنمبناي  غربي بر  غير

محورانـه بـه    يعني نگاه غـرب  ؛بندي شود هايي كه با غرب دارد صورت ها و تفاوت شباهت
محورانه اين است كـه بـر اسـاس فهرسـتي از عناصـر       ويژگي نگاه غرب. جوامع غير غربي

هـاي   پردازد و از ويژگي غير غربي مية غربي به حضور و غياب اين عناصر در جامعة جامع
نگـاه از عينـك غربـي، جوامـع     ة در نتيج ـ. مانـد  غربي غافل مـي  منحصر به فرد جوامع غير

 ،غربي  ناقص، ضدة شد نشده، غربي صورت غربي به ،اند كه كاملاً شيبه غرب نشده ،غربي  غير
 ،و وابسـتگي وارد اسـت   نوسازي هاي نظريهاين انتقادي است كه بر . شوند و غيره ديده مي

بـه  . كننـد  سازي مـي  نيافتگي مفهوم يافتگي و توسعه زيرا جوامع غير غربي را در قالب توسعه
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اند موجب غفلت  اند يا نشده جوامع غير غربي مثل غرب شدهكه  اين تر، تمركز بر زبان ساده
سـازي بـر اسـاس شـكل و      لازم اسـت مفهـوم  . شود مي ها آنهاي منحصر به فرد  از ويژگي

از سوي ديگر، . مبناي قياس با غرب جوامع صورت گيرد و نه لزوماً برمحتواي خاص اين 
بر مقايسه با غرب حامـل قضـاوت ارزشـي منفـي      هاي مبتني سازي گونه مفهوم برخي از اين

گذارانـه اسـتفاده از مفـاهيمي مثـل      ارزشة حاصل اين مقايس. جوامع غير غربي استة دربار
صفات منفـي   ها آن ،به نظر منتقدان. اين جوامع استنيافته براي توصيف  مانده يا توسعه عقب

قبل از تماس  پيرامونيِة مثلاً جامع. دهند را به شرق و صفات مثبت را به غرب اختصاص مي
  .دانند ا ناشي از تماس با غرب ميهاي معاصرش ر با غرب را ايستا معرفي كرده و پويايي

كـردن   آيـا لحـاظ   :تأثيرپـذيري  منفـي  و مثبـت  پيامدهاي به طرفانه بي نگاه ضرورت
معنـاي تأييـد ايـدئولوژيك و      جوامع تأثيرپـذير بـه  ة كنند تأثيرپذيري از غرب در مدل تبيين

شـناختي بـه تأثيرپـذيري مسـاوي      ارزشي فرايند تأثيرپذيري اسـت؟ اگرچـه توجـه جامعـه    
در معـرض چنـين    ز هـم نيست، بـا آن يا مخالفت ايدئولوژيك با  شدن غربي از داري طرف
 تـر  بـيش زيرا تاكنون توجه اصحاب علوم اجتماعي بـه تأثيرپـذيري    ؛تفاهمي قرار دارد سوء

دادن پيامـدهاي   به دنبال نشـان  ها آن. ناشي از موضع مخالفت يا موافقت با غرب بوده است
 كسـاني كـه بـه    تـر  بـيش . صرفاً تبييني از آنة اند تا استفاد منفي و مثبت تماس با غرب بوده

هاي اجتماعي موجود در جوامع غيـر   نابسامانية اند از مشاهد تأثيرات غرب پرداختهة مطالع
از غـرب شناسـايي    نكـردن  اند و آن را پيامد تماس با غرب يا پيامد پيـروي  غربي آغاز كرده

كـه مـورد قضـاوت    را دارد بنابراين، تماس با غـرب و تأثيرپـذيري ايـن ظرفيـت     . اند كرده
در  ،طرفانـه بـه شـناخت پيامـدهاي تمـاس بـا غـرب        رويكرد علمي بي. ارزشي قرار گيرد

را مـورد   هـا  آنكـه   آن بـدون  ،پـردازد  مي ،تأثيرپذيرة ساختارها و فرايندهاي اجتماعي جامع
  .قضاوت ارزشي قرار دهد

ها ناشـي از   تفاهم بر اين، قسمتي از سوء علاوه :هنجاري هاي توصيه از پرهيز ضرورت
هـاي   مدل. اند شده عرضههاي توسعه  هاي هنجاري نامتناسبي است كه در قالب مدل توصيه

پيرامـوني بايـد مسـير    ة كنند جامع غير غربي، توصيه مية هاي جامع مبناي ويژگي توسعه، بر
اشتباه، كه ناشي از فهم ة اين توصي سبب به نوسازي نظرية. غرب را دنبال كند تا توسعه يابد

غـرب بـه جوامـع    ة انتقـادي مـدل توسـع    پيراموني و انتقال تقليدي و غيـر ة نادرست جامع
ة دهنـد  توضـيح  فقـط توانسـت   مي نوسازي نظرية. پيراموني است، در معرض نقد قرار دارد

. نشـود  زينوسـا ة يا توصي نوسازيداري از  هاي جوامع تأثيرپذير باشد و وارد طرف واقعيت
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به اين معنـا نيسـت    اما صحت داشته باشد، نوسازي  نظريةاگرچه ممكن است سوگيري در 
شـدن جامعـه    دار غربـي  كه به تأثيرپذيري ايران از غرب بپردازد لزومـاً طـرف   نظريهكه هر 

ترين فراينـدها در   شناسي به يكي از مهم اين احتياط لازم نبايد مانع توجه جامعه. خواهد بود
  .شودتأثيرپذير  جوامع
  
  نوشت پي

 

هاي جامعة ايران از دورة پيش از تأثيرپذيري به  كدام از ويژگي البته اين بدين معني نيست كه هيچ. 1
  .اند اردشده از غرب قرار نگرفتهاند و يا در تعامل با عناصر و تأثيرپذيري منتقل نشدهدورة 

نيافتگي جوامع غير غربي ناشي از تماسشان با غرب بوده است و اگر تماس  طبق يك نظر، توسعه .2
 همةكه  اين استنظر ديگر . تر از غرب بودند يافته اين جوامع امروزه توسعه ،داد با غرب رخ نمي

كـه ايـران از    طبق اين نظرها، ايـن . دهد مشكلات جامعة ايران معاصر را به نفوذ غرب نسبت مي
دست نيافته و يا گرفتار برخـي مسـائل اخلاقـي و     فناّوريتوليد انديشه بازمانده يا به صنعت و 

اگرچه ايـن نظرهـا از موضـعي ارزشـي      ؛يي با غرب استرو روبهاجتماعي شده است ناشي از 
يـابي   يي با غـرب فـارغ از ارزش  رو روبهشوند و با هدف اين مقاله، كه تبيين پيامدهاي  صادر مي

بر ادعاي اين مقاله كه فهم جامعة معاصر ايران بـدون   اند هاست، سازگاري ندارند، اما تأييدي آن
  .توجه به تأثيرپذيري آن از غرب ناقص است

عناصرِ فرهنگـيِ غربـي، مثـل معمـاري،      هاي ورود يا پذيرشِ هايي مفصل از شيوه براي تحليل .3
هـاي جهـانبگلو    وگـو  مطبوعات، نقاشي، عكاسي، سينما، موسيقي، تئاتر، شعر، و رمان، به گفت

گران ايراني و خارجي در زمينة رويارويي ايران با دستاوردهاي جهان مدرن  با پژوهش) 1380(
ايراني با غـرب را بررسـي    گران هاي انديشه اولين تماس) 1380(همچنين حائري . رجوع شود
  .كرده است

اي از توجـه و   در حكـم نمونـه   ،»غـرب  بـا  رويـارويي  در ما تاريخي تجربة باطنِ وظاهر «مقالة . 4
چـه   شكي نيسـت آن «: آگاهي انديشمندان ايراني از اهميت اين مسئله، با اين بند آغاز شده است

يروزبرشدن همة مفاهيم و معـاني در  اي كه از جهت ز وتابِ جامعة ماست و تجربه ماية همة تب
صورت دگرگوني اساسـيِ   هاي اجتماعي و سياسي كه به  كنيم و همچنين تلاطم عالم انديشه مي

هـا و   هـاي اقتصـادي، نهادهـاي اجتمـاعي، و نيـز طغيـان       هاي روابط انساني، بنيان همة صورت
گيـر غربـي    تمدن جهان كنيم، حاصل برخورد دنياي گذشتة ما با هاي سياسي مشاهده مي انقلاب

 ).143: 1377آشوري،  ←(» ست ا
فكـران و سـاير نويسـندگان، هنرمنـدان،      با نگاه از موضع اين مقاله، فعاليت انديشمندان و روشن .5

كه در نتيجة زندگي در ايرانِ معاصر و قرارگرفتن تحت تأثيرات ، مداران و غيره در ايران سياست
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گرفته از غرب دست زدند و يا در واكنش منفي به غرب ادبيات  به توليد آثار الهام تجددغرب و 
توان در نسبت با تأثيرپذيري از غرب تبيين  را مي ،مقاومت و بازگشت به خويش را توليد كردند

و فهم كرد و اين شاهدي است در تأييد ادعاي اين مقاله در باب اهميـت تأثيرپـذيري ايـران از    
  . غرب در زندگي معاصر ايران

  . رجوع شود) 1386(براي آگاهي از سابقة اين مفهوم به تاجداري  .6
بنـدي آن بخـش از    در اين تقسـيم . گرفته است انجاممقاله بندي بر اساس اهداف اين  اين تقسيم .7

انـد از   هـاي جوامـع را مـدنظر داشـته     هاي خاص و تفـاوت  شناسي كه ويژگي هاي جامعه نظريه
صورت عام   ترين ساختارها و فرايندهاي جامعه به كه در پي كشف بنيادي ،نظريات بنيادي و عام

هاي خاص و  هاي عام و نظريه اف كرد درك نسبت نظريهالبته بايد اعتر. اند تفكيك شده ،اند بوده
  .است تر بيشها نيازمند تأمل  ترسيم مرز دقيق بين آن

  .است) 1387(پور  بندي جلائي بندي متأثر از تقسيم  اين تقسيم .8
و ماركس با نگاه به تحولات جامعة غربي و  ،يم، وبرهامثل دورك متقدمشناسان  هاي جامعه نظريه. 9

هـاي   با اسـتفاده از مـدل   كه صورت گرفتهايي  ان جوامع تدوين شدند و بعدها تلاشبراي هم
 .شود عرضهشده از جوامع غربي تبييني براي جوامع غير غربي   گذارِ استنتاج

شناسي بايد جداگانه به سـراغ جوامـع غيـر     ها باقي است كه چرا جامعه البته همچنان اين سؤال. 10
شناسـي جوامـع    ديگر متمايز كرد؟ محتواي جامعه د جوامع را از يكغربي برود و اصولاً چرا باي

شناسي جوامـع غيـر غربـي مشـروعيت دارد؟ شـايد       غير غربي چه بايد باشد؟ آيا اصولاً جامعه
انتزاع و  و گستره همچونبر معيارهايي  هاي خاص، مبتني هاي عام و نظريه پيشنهاد تفكيك نظريه

  .به اين سؤال فراهم كند عمق، بتواند زمينه را براي پاسخ
ها به اين شكل خاص با توجه به موضـوع و هـدف    بندي نظريه شود تقسيم مي يمجدداً يادآور. 11

  .گرفته است صورتاين مقاله 
هاي معطوف به دورة پيش از تماس با غرب و تلاش براي درك جوامع شرقي بـه   سابقة نظريه. 12

هـاي   هاي نظام ها متوجه تفاوت آن. گردد هگل برميمتفكراني مثل ماكياولي، هيوم، مونتسكيو، و 
مـانع و محـدوديت    سياسي غرب و شرق شدند و پي بردند كه قدرت شاه در جوامع شرقي بي

 شناسـانْ  هـا، انسـان   بـر ايـن    علاوه). 3: 1376آبراهاميان، (است و اشراف موروثي وجود ندارند 
بـا  . ي، افريقا، آسيا، و امريكاي لاتين بودندگام مطالعة اقوام و اجتماعات در جوامع غير غرب پيش

هـاي   هاي متعاقب آن در آسيا، ماركس و انگلس بـه فهـم ويژگـي    توسعة مستعمرات و شورش
تاريخ اقتصادي و اجتماعي جوامع شرقي و نيز مطالعـة پيامـدهاي نفـوذ اسـتعماري غـرب در      

ان به سراغ چين و هند رفت و وبر هم در مطالعة تطبيقي ادي. مند شدند جامعة معاصر هند علاقه
ها عموميت داشت،  ها را با جامعة مدرن غربي، كه رفتارهاي عقلاني معطوف به هدف در آن آن
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داري غربـي را   كرد تا توسعة منحصر به فرد سـرمايه  او جوامع غير غربي را مطالعه . مقايسه كرد
ر اجتماعـات اصـطلاحاً   شـده د  انجـام شناسـي   قومدوركهايم از طريق تحقيقات . برجسته سازد

هاي  هاي ابتدايي و اولية پديده ابتدايي، در جوامع غير غربي، اين جوامع را مطالعه كرد تا صورت
  .اجتماعي را شناسايي كند

بخش . علوم اجتماعي مجدداً جوامع غير غربي را مورد توجه قرار داد ،پس از جنگ جهاني دوم. 13
بلكـه   ،در باب جامعة غير غربي كار خود را آغاز نكردندپردازي  ها از موضع نظريه زيادي از آن

تواننـد توسـعه    ها اين بود كه جوامع غير غربي چگونه مـي  آن مسئلة. عملي داشتند دغدغةيك 
نظـام   نظرية و نوسازي نظرية و وابستگي نظريةمثل  ،ها نظريهاي از  حال، مجموعه هر  يابند؟ به
  .هاي خاص جوامع پيراموني در زمينة توسعه بود پديد آمد كه هدفشان تبيين ويژگي ،جهاني

بـه نظـر   . روشني بيان نشـده اسـت   به نوسازيهاي  نظريهفرهنگي در  ةچگونگي كاربست اشاع .14
دوم  ةبـراي شـروع مرحل ـ  كـه  گويـد   طور مبهم مي  اي خود به مرحله روستو در مدل پنج ،هاينز

هايي كـه   ترقي با الهام از نمونه ةهاي بيروني، مثل رواج ايد ه برخي تكانهب )هاي خيز شرط پيش(
هـا را مشـخص نكـرده و توضـيحي      ، اما دقيقـاً آن استگذارند، نياز  جوامع غربي در اختيار مي

  .)Haynes, 2008: 21-22( ها نداده است دربارة آن
ها جوامع مرحلة  به نظر آن. اند به نظر هوگولت، ساهلينز و سرويس به سلطة فرهنگي توجه كرده. 15

تر گسترش يابند و نتيجة  تر و سريع ترشان تمايل دارند بيش پذيري بيش بالاتر به دليل توان انطباق
 بـراي آشـنايي بـا نظريـة    . هاسـت  ها و كاهش در تنـوع فرهنـگ   گرايي و همگني فرهنگ آن هم

  .Sahlins and Service, 1973 ←نوتكاملي ساهلينز و سرويس و تفكيك تكامل عام و خاص 
. تأثيرپذيري و تأثيرگذاري ابعاد جديدي پيدا كرده است ،شدن  امروزه با گسترش پديدة جهاني. 16

هـاي خاصـي دارد    لازم است مشخص شود فرايند تأثيرپذيري ايران و جوامع مشابه چه ويژگي
بـر   كه اين روزها همة جوامع را در ،شدن  محليـ  شدن و جهاني  ز كل فرايند جهانيكه آن را ا

مريكـايي  امثلاً تأثيرپذيري كانادا يا اروپا از فرهنگ و سبك زندگي . كند متمايز مي ،فته استرگ
  چه فرقي با مورد ايران دارد؟ 

وابستگي به مضرات استعمار در  نظريةامپرياليسم به مزاياي استعمار در غرب توجه دارد و نظرية . 17
  Roxborough, 1991.← وابستگي نظريةامپرياليسم و نظرية براي مقايسة . جوامع غير غربي

ويژه انتخاب جامعـة ملـي يـا نظـام      شناسي، به براي بحث مفيدي دربارة واحد تحليل در جامعه. 18
 .65: 1382رابرتسون،  ←الملل يا غربي  بين

تفاوتي بين وضـعيت گذشـته و معاصـر جوامـع شـرقي قائـل نيسـتند و از        برخي انديشمندان . 19
براي مثال، كاتوزيان در نظرية عام خود دربارة . كنند اي واحد براي هر دو دوره استفاده مي نظريه

سازد، مرزي روشـن   مبناي مقايسة ايران با غرب آن را مي تاريخ و جامعة استبدادي ايران، كه بر
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مـثلاً در توضـيح تغييـرات سياسـي     . شـود  امعة معاصر ايران قائل نميبين وضعيت گذشته و ج
هاي استبدادي است كه عمر  اي از دولت تاريخِ جامعة استبدادي دربرگيرندة چرخه... «: گويد مي

كـه   شود تـا ايـن   فرما مي ومرج حكم گيرد و سپس آشوب و هرج هر دولتي با شورشي پايان مي
او ). 25: 1380كاتوزيـان،  (» حكومت استبدادي را احيا كنـد دولت جديدي بدان پايان بخشد و 

هاي زيادي دارند، اما  هاي گذشته تفاوت هاي مشروطه و اسلامي با شورش پذيرد كه انقلاب مي
ها را نيز طغيان عمومي طبقات اجتمـاعي شـهري بـر ضـد دولـت       عام خود آننظرية بر اساس 
كشـف قواعـد عـام حـاكم بـر      . ي هـم نيسـت  اين نظر نادرست نيست، اما كاف. كند معرفي مي

ها در ايران مطلوب است، اما ضرورت كشف ابعاد خاص و منحصر به فرد  ها و شورش انقلاب
عامي است كه جامعه هاي  نظريهيابي به  شناسان دست آرمان جامعه. ها هم انكارشدني نيست آن

اما وقتي . ها توضيح دهد زمان ها، يا حداقل يك جامعه را در همة ها و همة زمان را در همة مكان
با حفظ  ،بينند هاي آشكار آن با جامعة ماقبل مدرن را مي رسند و تفاوت به جامعة مدرن غربي مي

در بـاب جامعـة   پـردازي   نظريههايشان به دو قسمت  تلاش ،عامهاي  نظريهيابي به  آرمان دست
رسـد بـراي    نظر مـي  نابراين، بهب. شود دربارة جامعة پيشامدرن تفكيك ميپردازي  نظريهمدرن و 

  .خاصِ اين جوامع نياز استهايي  نظريههاي خاص جوامع غير غربي به  تبيين برخي ويژگي
تأثيرپـذيري، لازم اسـت دورة تأثيرپـذيري اوليـه و      گوناگونهاي  بين دوره اختلاف با توجه به. 20

  .ديگر تفكيك شوند هاي متأخر تأثيرپذيري هم از يك دوره
هــاي  واژه ،بــه انگليســي» شــده جهــانيـــ  ايرانــي«و » شــدن جهــانيـــ  ايرانــي«ترجمــة بــراي . 21

»globiranization « و»globiranized «شود پيشنهاد مي.  
» شـدن  جهـاني ــ   ايراني«فرايند . آغازين تأثيرپذيري محدود نيست ورانبه د فقطتعامل عناصر . 22

هـاي متـأخرتر    در دوره. كنـد  يـين مـي  فرايندي مستمر است كه ماهيت جوامـع تأثيرپـذير را تع  
» ايراني«بنابراين، مفاهيم . توان يك عنصر ايراني ناب يا عنصر جهاني خالص يافت سختي مي به
عناصر جامعة تأثيرپذير به درجات متفاوت هم ايراني و هم . اند ناب ةاي از نمون گونه» جهاني«و 

هرگاه در اين نوشتار از عناصر ايراني و جهاني نام بنابراين، . هاي متفاوت ، البته با وزناند جهاني
  .وجه ناب يا خالص نيستند هيچ ها به شود با اين آگاهي است كه اين برده مي

 گونـاگوني به تأثيرپذيري متفاوت اقشـار   اومثلاً  ؛را مورد توجه قرار داده است مسئلهاين  بهنام. 23
  .)174: 1383هنام، ب( هاي مذهبي در ايران اشاره كرده است مثل اقليت

  
  منابع

: تهـران  ،سـهيلا ترابـي فارسـاني   ترجمـة   ،شناسي سياسي ايـران  مقالاتي در جامعه). 1376(آبراهاميان، يرواند 
  .شيرازهمؤسسة نشر و پژوهش 
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   .صراطمؤسسة فرهنگي : تهران ،ما و مدرنيت). 1377(آشوري، داريوش 
جمشـيد  ترجمـة   گرايـي،  سرگذشت نافرجام بـومي : غربفكران ايراني و  روشن). 1384(بروجردي، مهرزاد 

  .روز فرزاننشر و پژوهش : تهران ،شيرازي
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